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 )زند(خسرو شاآري 

با آگاهي (نگاري ايدئولوژيک  اندر چگونگي تاريخ
 )١کاذب

 
بابک اميرخسروی، يکي از اعضاي سابق کميته ي مرکزي          اخيراٌ، ، .  در آمد 

. م.حزب توده، که ارتقايش از عضويت مشاور به مقام عضويت کامل در ک             
ان حيدر   که خود، در آستانه ي انقلاب، با فرم       �را مرهون کيانوري بود     

(علي اُف، بجاي اسکندري، به دبير اولي حزب ارتقاء درجه گرفت                     
htm.chakerikh07/06/09d/didgah/org.melliun.www://http(  �       در پاسخ مقاله ي اين نويسنده 

اين »  اثبات«سه مقاله براي    »  آيا ما اصلاح پذير هستيم؟     «به عنوان   
. نوشت که حزب توده را شوروي ها ايجاد و مورد حمايت قرار نداده بودند             

توهين و افترا و    مرکز ثقل ژيمناستيکِ بازي با لغات وي عبارت است از             
فرماندار »  سرهنگ زيبايي شکنجه گر  «اين نويسنده با    همصدا نشان دادن    

سياري از ايرانيان ميهن دوست     نظامي پس از کودتا و مسؤول دستگيري ب        
و اعدام تعدادي از آنان، ژيمناستيکي که به مدد نقل قول هايي دست چين              

 در يک   ١٩٩٩و تحريف شده از مقاله اي آکادميک صورت مي گيرد که در سال              
اين برخورد شرم آور شيوه اي است       .  مجله ي دانشگاهي منتشر کرده بودم     

اليني اندرون شده و، به رغم ادعاهاي      ي است »مبارزه«که با شير شيوه هاي     
پر طمطراق داير بر تطهير از آن، به نظر مي رسد که تنها علاج آن سنگ                 

 .لحد باشد
اين مقاله براي پاسخ به فحاشي هاي اين استالينيست علاج ناپذير                
نيست، بل براي بيشتر روشن ساختن خوانندگاني است که مقاله ي پيشين اين             

ند و مايل اند دقايق بيشتري را پيرامون موضوع نقش         نويسنده را خوانده ا  
همراه اين مقدمه ترجمه ي مقاله ي      .  شوروی در تأسيس حزب توده بدانند       

 نيز زودتر از موعد منتشر مي شود، چه قرار است همراه با            ١٩٩٩آکادميک  
نوشته هاي ديگري از اين نويسنده و اسناد ناشناخته اي از حزب توده              

براي دقت بيشتر خوانندگان تصوير بخش هايي از         .  سديک جا به چاپ بر     
اسنادي که در اين مقدمه مورد استناد قرار مي گيرند، همين جا به چاپ                

در مورد شخص مزبور که کارير سياسي فرصت طلبانه اش بر کمتر            .  مي رسند
کسي پوشيده است، چيزي در اينجا نمي گويم و نظراتم را در باره ي روابط               

نه فقط با اين نويسنده، که حتي با بسياري، ورنه همه ی،             اش،  ٢مزورانه
بسياری از ايرانيان   .  رفقاي حزبي خودش به چاپ خاطرات ام محول مي کنم        

اين :  هوشمند، از جمله اعضای پيشين حزب توده، از خود می پرسند که                
عضو پيشين کميته ی مرکزیِ کيانوری، که خود را مخالف هميشگی کيانوری               

ند معرفی کرد، هنگامی که مسؤول حزب توده در ايالت مهم            معرفی می ک  
و کارگری خوزستان بود و کيانوری اسکندری را بخاطر مصاحبه اش با                

 کرد، چه   تبعيد در انتقاد به سياست کيانوری از ايران           تهران مصور 
: اعتراضی به اين رفتاراستالينی و سرکوبگرانه ی کيانوری کرد؟ جواب            

 .اين را می دانستو اسکندری هم . هيچ
در مورد سه مقاله ی اين مفتری، تنها اين را بگويم که افترای                      
بيشرمانه ی وی بيان تداوم همان سرشتي است که با شير آموزش هاي                    

 �تا پيش از انقلاب      .  يک نمونه کافي است    .  استاليني اندرون شده است    
 دفاع  برغم کوشش هايم به هنگام دبيري کنفدراسيون، و پس از آن، براي            

 �  ٣از حقوق دموکراتيک دو زنداني آن حزب به نام هاي خاوري و حکمت جو            
                                                 

تعريف مي » آگاهي کاذب«را چون » ايدئولوژي«ايدئولوژي آلماني، کتاب  مارکس در 1
 .کند

از آن من نيست؛ واژه ايست که رفقاي سابقش در مورد وي به کار » مزورانه« لغت 2
 .برده و مي برند

 اضافه کنم که ما در کنفدراسيون تا آن حد براصول برای دفاع از حقوق دموکراتيک                 3
ر اسارت ساواک پای می فشرديم که حتی انشعاب توفانی ها از             اين دو عضو حزب توده د     
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وی و رفقايش در حزب توده و نيز کميته محلي آن حزب در پاريس، به                   
سيادت فرد مزبور، اين گونه تبليغ مي شد که اين نويسنده و انتشارات             

ق  اکنون، وي براي پرهيز از اعتراض به ح           ٤.بودند»  همکار سيا «مزدک  
کساني که مرا مي شناسند و خدمات مرا به ضت ملي و تاريخ چپ ايران                
مي شناسند، اين شيوه ننگين استاليني را با اين لعاب عرضه مي کند که               

هم بوده  »  آزاديخواه«با زيبايی در ضمن     »  همصدا«اين مورخ در گيومه و      
او است، گويي اين نويسنده درمانده بودم تا يک فرصت طلب سياسي چون              

 !براي من تصديق آزاديخواهي صادر کند
 

حزب .  يادداشت هايي ديگر پيرامون تأسيس حزب توده به ابتکار شوروي ها         
 به وجود   ١٣٢٠توده همواره مدعي شده است که در روز هفتم مهر ماه               

در اين که اين    .  آمده و موجوديت آن در دهم آن ماه اعلام شده بود            
دقانه است کمتر مي توان ترديد         تاريخ از نوع تاريخنگاري غير صا          

 که نخست آزاد شدند،       تن ۵٣رواداشت، چون بعيد مي رسد که اعضايي از          
بزرگ علوي  .  توانسته بوده باشند به اين سرعت حزبي به وجود آورند           

 شهريور، شورشي در زندان شد و       ٢۶مي نويسد که در      پنجاه و سه نفر      در
همو مي آورد که دو    .   رسيدند چند نفر در اثر تيراندازي مأموران به قتل       

 شهريور دسته ي اول محبوسين سياسي از زندان         ٢٨روز جمعه   «روز بعد در    
اولين دسته اي که آزاد شدند سي و چند نفر از پنجاه و سه             .  خارج شدند 
اين دسته عمدتاٌ کساني بودند که دوره ي محکوميت شان تمام           (٥».نفر بودند 

اين درست به نظر     .)  اد نکرده بود  شده بود، اما مختاري آنان را آز        
 شهريور به نفع پسرش استعفا داد و فروغي          ٢۴نمي رسد، چون رضاشاه در     

 شهريور  ٢٨در  .  استعفانامه ي او را به سفير بريتانيا بولارد نشان داد        
هنوز وضع محمد رضا روشن نبود، چون وزارت خارجه ي بريتانيا به سفيرش              

وليعهد به لحاظ احساساتش    «.  نداشت قتنوشت که با سلطنت محمد رضا مواف      
. در نظر گرفته شود   ]  براي جانشيني [داير بر هواداري از آلمان نبايد        

ما نمي توانيم استعفاي شاه به نفع او را به جز اين تفسير کنيم که                  
تالي هايي چون لوي هاي    .  نيرنگي است براي ادامه ي سياست ضد متفقين          

اما سفير بريتانيا   »  .]ر گرفته شوند  در نظ [جوانتر يا بازگشت قاجار      
او در اول مهرماه شاه شد و هيئت ديپلماتيک را          .  موافق محمد رضا بود   

 ٦.به حضور پذيرفت
 ٢٨حتي اگر آزاديِ بخشي از زندانيان سياسي چون ايرج اسکندري را در                

شهريور مسلم بگيريم، باز هم جلسه مؤسسان حزب توده نمي تواند در هفتم              
شده بوده باشد، چون اسکندري خود در خاطراتش مي گويد که          مهر برگذار   

، برغم  )که زنداني نشده بود   (پس از آزادي از زندان و تماس با نوشين           
                                                                                                                                                         

» .ب.ژ.  مأمور کا «کنفدراسيون را به خاطر اعتراض آنان به دفاع از اين دو                   
 برای ما اصول اخلاقی و حقوق بشر از وحدت کنفدراسيون هم مهمتر بود. پذيرفتيم

دي، که چند سال پيش      اين را بيفزايم که يکي از رفقاي پيشين او به نام هوشنگ بهزا              4
در گذشت، بعد از بريدن از حزب توده پس از انقلاب، روزي مرا به منزلش دعوت کرد و                  
از بابت اجراي دستورات حزبي عليه اين نويسنده و انتشارات مزدک اظهار شرمساري               

 دستوراتي که عضو ترفيع يافته ي کميته ي مرکزي در عصر                �کرد و پوزش خواست      
، مدت کوتاهی پس از اينکه در        ١٣۵٢گفتنی است که در سال       .   کرد کيانوري ابلاغ مي  

را )  آثار سلطانزاده   (اسناد تاريخی  اين نويسنده مقدمه ی جلد چهارم          ١٣۵٢تيرماه  
برای او خواندم تا اگر نظری اصلاحی داشت ملحوظ دارم، مجله ی حزب توده برای                     

در همان مايه عليه انتشارات     ، مقاله ای تهديد آميز و توهين آميز         ، پيکار دانشجويان
١٣۵٢آبان  -، مهر ٢.  ش»  ،"بنگاه مزدک "نقش گمراه کننده و مخرب      «.  (مزدک منتشر کرد  

هنگامی که چندی پيش اين رفتار زشت را به او متذکر شدم، وی گفت آن مقاله را                  ).  
بهزادی نه از انتشار جلد چهارم اطلاع داشت و نه می               !  منوچهر بهزادی نوشته بود    

 .ت از گورستان اين ادعا را تکذيب کندتوانس
شش سال پيش از . ١٨٢، ص ١٣۴٩، لايپزيک، سالنامه ي توده.. ٣٣٧-۴١، صص  ١٣۵٧ تهران،   5

نيز همين تاريخ را عرضه مي      )  ١٣۴٣، تهران   کمونيسم در ايران  ( سرهنگ زيبايي    سالنامه
 .کند

6  Sُir Reader Bullard, Letters from Teheran …, London, 1991, pp. 81-83. 
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تماس با وزير دادگستري آهي، اميد نداشت که عفو عمومي بسرعت به                  
 :تصويب مجلس برسد؛ لذا، به نوشين گفت 

 
در ايران است و جز      شايد از طريق شوروي ها، که اکنون ارتش شان         

در تهران هر چه زندان در طول راه شان بود باز کردند، برويم پيش              
آن ها و ماجرا را بگوييم، و من اضافه کردم که اما ما با آن ها               

نوشين پيشنهاد کرد که به نمايندگي تجارتي شان          .  ارتباطي نداريم 
: مگفت.  مراجعه کنيم و صحبت کنيم؛ شايد آن ها بتوانند کمک کنند         

با .  محل مؤسسه ي تجارتي شوروي که در محله ي سرچشمه بود        .  خوب، برويم 
که ]  و گفتم [و من خودم را معرفي کردم           ]  رفتيم[نوشين آنجا    

بعد از مدتي که معطل شديم      .  ...  مي خواهم با آقاي رئيس صحبت کنم     
ما را خواستند و با کسي ملاقات کرديم و من بعداٌ نامش را فهميدم              

: گفتيم  ...  شما کي هستيد؟    :  گفت  .  بود)  Blatchapkine(پکين  بلاچا]  که[
 و  هفت هشت روز است از زندان مرخص کرده اند         عده اي از ما را      

رفقاي ديگر هم با ما بودند، که همه را به اتهام کمونيستي گرفته              
لذا پيش شما آمده ايم    .   هنوز بقيه در زندان هستند     ــهک]  و[بودند  

انيد در اين باره کمکي بکنيد تا بلکه            که ببينيم آيا مي تو    
شما روستا را   :  سؤال کرد   ...  يا نه؟   .  رفقاي ما آزاد بشوند    

او :  حالا او کجاست؟ گفتم     :  پرسيد  .  ...  بلي:  مي شناسيد؟ گفتم   
اگر بگوئيد روستا   :  گفت  .  را تبعيد کرده اند و الان در ساوه است       

.] ران فراخواندند روستا را به ته   .  ...  [اينجا بيايد، خوب مي شود   
جريان را براي روستا تعريف کرده و گفتيم بلاچاپکين ترا خواسته            
است با او تماس بگير و بگو که ما مي خواهيم اين رفقا را نجات                  

و البته آن ها مطمئن    .  تماس گرفت ]  با بلاچاپکين [روستا رفت   .  دهيم
 ».شدند که ما جريان سالمي هستيم

.  زندان معادل است با هفتم مهر ماه        هفت هشت روز پس از آزادي از       
با وضع جاده هاي خاکي آن      (حال اگر فراخواندن روستا از ساوه هم          

دو روزي طول کشيده شده بوده باشد، در م مهر هنوز افرادي              )  زمان
حزب شرکت جستند، در يک جا نبودند، چون         »  مؤسس«که بعداٌ در جلسه ي     
ر رفقاى زندانى از جمله دآتر       آزادى ديگ   پس از «:  اسکندري خود مي گويد  
 تشكيل داديم و در آنجا درباره تاسيس         یا جلسه  «»،یبهرامى و بزرگ علو   

بايد تاريخ خروج دسته ي دوم از زندان را نيز             »  .حزب صحبت آرديم   
حزب توده و سران آن هرگز نکوشيدند تاريخ هاي خروج يک يک            .  (بدانيم

است، چون آن تاريخ ها    دليل آن روشن    .  خود را از زندان مشخص کنند      
ما نمي دانيم افراد نام برده در     !)  نفي تاريخ رسمي هفتم مهرماه مي شدند     

چه تاريخي آزاد شدند، اما نمي توانند زودتر از تصويب لايحه عفو                  
بزرگ علوي  نيز، که در      .  زندانيان سياسي بوده باشد که از مجلس گذشت       
اريخ خروج خود از زندان     دسته ي دوم همراه با محمد بهرامي آزاد شد، ت         

من، بدون اين که کسي بداند مرخص           «:  او مي نويسد    .  را نمي دهد 
درب زندان باز شد، و هيچ کس هم آنجا          .  م، از زندان رها شدم    ]و[ميش

گمان مي کنم دکتر بهرامي بود که او هم به ده سال حبس محکوم شده              .  نبود
سرچشمه، و او   ]  خيابان[او يک تاکسي گرفت و با هم رفتيم تا           .  بود

. رفت به خانه اش و من همين طور مات و مبهوت بودم که چه کار کنم                   
 !)در آن زمان تاکسي نبود و وسيله ي نقليه ي فردي درشکه بود (٧»...

اسکندري مي نويسد که تا پيش از آزاد شدن بقيه، چون علوي و بهرامي،               
 تشکيل  خود او، رادمنش، روستا، و جهانشاهلو يک جلسه ي مقدماتي             

او به برخي ديگر از آزادشدگان دسته ي اول چون ملکي، خامه اي           .  دادند
. و قدوه رجوع کرده بود، اما آنان حاضر نشده بودند همکاري کنند                

. من در آن موقع در زندان بودم       «انور خامه اي در جايي مي نويسد که        (
                                                 

 .١٣٢، ص ١٩٩٧سوئد احمدي، .  به کوشش حخاطرات بزرگ علوي، 7
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رکز مي گذشت و م  ]  حزب[هنگامي که آزاد شدم حدود يک ماه از تأسيس آن           
 .) به اين مطلب باز خواهيم گشت٨». بودسياستآن در دفتر روزنامه ي 

در [عفو زندانيان سياسي     ,بعد، البته، قانون     «:  اسکندري مي افزايد 
در کمتر از يک ماه رفقا را از زندان بيرون آورديم           ...  تصويب شد   ]  مجلس

 و  بعداٌ که اين رفقا از زندان مرخص شدند، مانند علوي، بهرامي            ...  
ما جلسه اي تشکيل داديم و در آنجا در         .  ...  غيره، تعداد ما وسيعتر شد    

من پيشنهاد کردم، براي اين که       .  ...  باره ي تأسيس حزب صحبت کرديم     
حزب ما يک حزب دمکراتيک و ملي تلقي بشود، بهتر است که با سليمان                  

، که  ميرزا، که آدم وجيه المله اي است، ملاقات کرده و با وي صحبت بکنيم           
اگر اين پيشنهاد   .  ...  اگر موافق باشد، رياست حزب را به عهده بگيرد        

] ميان[را قبول کند، براي حزب خيلي مفيد است و ما مي توانيم در                 
اسکندري مي گويد، پس از اين که        »  .مردم بيشتر و زودتر نفوذ کنيم       

با حضور او و با شرکت       «سليمان ميرزا پيشنهاد اسکندري را پذيرفت،        
د بيست و هفت و بيست و هشت نفري که در آن موقع حاضر بودند و                   حدو

 ٩».از زندان ها خلاص شده بودند، جلسه اي تشکيل داديم
حال، دوندگي براي جلب کساني که حاضر نشدند همکاري کنند، کوشش براي             
فشار به نمايندگان مجلس براي آزادي ديگران، جلسه ي مقدماتي با حضور             

 ديدار سليمان ميرزا هم بايد وقت گرفته بوده           آن چند نفر اوليه و     
بدينسان، روشن مي   .  باشد، چه همه ي اين فعاليت در يک روز ميسر نبود          

شود که ادعاي رسمي حزب توده و خاطره نويسي برخي از رهبران در مورد                
تاريخ تأسيس حزب توده نادرست است، بويژه اگر قول خامه ای را                  

کندری برای جلب اش در دفتر روزنامه ی          بپذيريم که ملاقات خود با اس      
آنچه در  .   تأسيس شد  ١٣٢٠ می داند که در نيمه ی دوم بهمن ماه            سياست

اين مورد پارادوکسال است و به لغزش زباني فرويدي مي ماند اين است              
مطابق »  تشکيل جلسه ي مؤسسان در هفتم مهر      «که ادعاي حزب توده داير      

که در مقاله ي پيشين به آن          !  (وُفسِليکاست با نخستين ديدار سرهنگ        
 در زير به چاپ مي       ١٩٩٩اشاره کرديم و گزارش کامل آن در مقاله ي             

 .)رسد
نکته ي ديگري که در خاطرات اسکندري معيوب است، اين اظهار نظر است              

 سروصداى عظيمى درآن موقع     ...تشكيل حزب اعلام شد       «که پس از آن که    
) Селюков(يرزا به کلنل سِليوکُـف      چنان که سليمان م      ١٠.»براه انداخت 

شِکوه کرد، با رفتن رضا شاه هيچ چيز تغيير نکرده بود و حتي هنگامي که                
او مي خواست برنامه حزب را چاپ کند، هيچ چاپخانه اي از ترس پليس                
حاضر به چاپ آن نبود، و آن را براي چاپ به آشنايي در اراک                      

زب توده نمي توانست بلافاصله پس     به طريق اُولي، اعلام تشکيل ح     .  فرستادند
. به راه انداخته بوده باشد     »  ی عظيم یسروصدا«از استعفاي رضا شاه      

، که امتياز آن با کمک مصطفي فاتح          مردممسلماٌٌ، انتشار روزنامه ي     
 شايد،  ١١.گرفته شده بود، بايد چنين واکنشي را موجب شده بوده باشد            

کمک مصطفي فاتح گرفته     ، که امتياز آن با       مردمانتشار روزنامه ي     

                                                 
بنگريد . ( بود١٣٢٠ بهمن ١٨ به نام عباس اسکندری سياست تاريخ صدور پروانه ی نشر    8

، ص  ٣.  ، تهران، ج  ١٣٢٠-١٣٣٢اسناد مطبوعات ايران،    روستايی،  .  سلامی و م  .  ر.  به غ 
، که به مدد مصطفی فاتح، کارمند عالی رتبه          دممرپروانه ی نشر روزنامه ی      ).  ۵٧۵

 ١٣٢٠ دی   ٢٧شرکت نفت انگليس، برای صاحب امتيازش صفرعلی نوعی کسب شد، به تاريخ              
 . منتشر شدمردم زودتر از سياستاما .) ۵٨۵، ص ۴. پيشين، ج. (است

 .۴-١۵، صص ١٩٨٨، پاريس،٢، ج خاطرات ايرج اسکندري، 9
 .١٩ پيشين، ص 10
 توسط بنگاه   ١٣٢٢در اسفند   رهبر  است که تعداد تک فروشی روزنامه ی          جالب توجه    11

 شماره  ٣۴٠سقّا، پخاش مطبوعات آن زمان در تهران، که به شهربانی گزارش شده بود،                 
اين رقم مقام دهم را در ميان روزنامه های تهران داشت، که اولين آن ها                     .  بود

، اسناد مطبوعات ايران  ی و روستايی،    سلام.  ( شماره ١٣۶٠٠ بود با تيراژی برابر      اطلاعات
 ).١٧، ص ١. ج
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شده بود، چنين واکنشي را موجب شده بوده باشد؛ منتها اسکندري                  
تاريخ ها را اشتباه مي کند، چنان که بزرگ علوي هم درشکه را تاکسي               

در مورد معيوب و ناقص بودن خاطرات اسکندري همين بس که خود             .  مي گويد
 از لحاظ تاريخي در     چيزهايي که من مي گويم   «:  بدان معترف است و مي گويد      

مقصودم اين است که     .  ...  تقدم و تأخر آن ها ممکن است اشتباه شود         
را فقط بايد به عنوان يک زمينه اي تلقي کرد،          ]  گفته هاي او [اين ها  

 ١٢».چون بايد فکر کنم تاريخ ها و اشخاص يادم بيايد
خاطرات اسکندري، همانند ياد مانده های تمام کساني که يادداشت هاي              

اين نکته در کتابي بخوبي ديده مي شود        .  وزانه نمی نويسند، معيوب است   ر
که به فرانسه در مورد زندگي اسکندري، به همراه اسناد و مدارک                  
مربوط به دوران دانشجويي او، فشارهايي که از طرف دولت فرانسه و               
حسين علاء سفير رضا شاه در پاريس به او وارد مي شد و موجب بازگشت او                 

 ١٣. نفر، و نيز پس از آن، منتشر کرده ام           ۵٣ران شد، دادگاه     به اي 
بسياري جزئيات مربوط به زندگي اسکندري را از روي اسناد تاريخي                
نوشته ام که اسکندري بخاطر فراموشي از آن ها در خاطرات خود نياورده             

البته، اگر خاطرات او را کسي با تبحر حرفه اي و اِشراف تاريخي             .  است
بود، مسلماٌ بسياري از فراموش شده هاي او در ذهنش زنده            انجام داده   

 .مي شد
 نمونه ي ديگري که مي توان در مورد معيوب بودن خاطرات او ذکر کرد،               
نقل او از دستگيري سليمان ميرزا و تبعيدش توسط مقامات انگليسي به               

انگليسي ها او را گرفته بودند و       «:  اسکندري مي گويد .  هندوستان است 
و در آنجا اسير بود، ولي به محض اين که انقلاب              .  وستان بردند به هند 

اکتبر پديد آمد و تزار سرنگون شد، سليمان ميرزا بلافاصله در بمبئي                
زيرا با اين اعلامي که      اظهار داشت که اکنون سياست ما تغيير مي کند،         

لنين کرده و با اين انقلابي که در روسيه به ظهور پيوسته، يک دشمن                  
ن از بين رفته و، لذا، ما مي توانيم بگوييم که دولت شوروي                بزرگما

 چرا اين خاطره معيوب     ١٤».متحد ما عليه استعمار انگلستان خواهد بود      
و مخدوش است؟ چون دستگيري سليمان ميرزا توسط مقامات انگليسي پس از               

 به هندوستان تبعيد شد و      ١٩١٨انقلاب اکتبر روي داد و او تازه در سال          
فشار ميرزا کوچک خان و معاوضه ي او با زندانيان انگليسي در            در اثر   

 به هر رو، اين امر      ١٥. به ايران بازگشت   ١٩٢١جنگل آزاد شد و در سال       
نشان مي دهد که خاطرات اسکندري، مانند هر کس ديگري که يادداشت                

 .روزانه ندارد، ناقص و معيوب است
ری، براي اثبات اين    عضو ترفيع يافته ی کميته ی مرکزی در عصر کيانو         

 از قول ايرج    »، در تشكيل حزب نداشته است       دخالتي يتا بحال شورو  «که  
سليمان ميرزا در تمام طول حياتش با امپرياليسم         «اسکندري مي آورد که    

 از رجال برجسته    ييك   و امپرياليسم انگلستان مبارزه آرده و       يتزار
 معلوم است آه    آاملا«و خود مي افزايد که      »  ،صدر مشروطيت ايران بود   

 داشت و به هيچ وجه معتقد نبود آه بايد          يسليمان ميرزا آاملا جنبه مل    
او اصلا چنين طرز    !   آورد واز آن ها دستور گرفت     يها رو ي رفت و به شورو   

يکي از ويژگي هاي تاريخنگاري ايدئولوژيک اين است که            ». نداشت یفكر
.  ناآگاه عرضه شود   با حذف واقعيات تاريخي تصوير دلخواه به خواننده ي        
» کميته ي دفاع ملي  «از همين رو، شخص مزبور از همکاري سليمان ميرزا و             

با رايش آلمان در زمان جنگ جهاني اول، که موجب دستگيري او توسط                  
مقامات انگليسي شد، و شناخته تر از آن است که سند تازه اي بطلبد،               

يز حذف مي کند که     سخني به ميان نمي آورد؛ او اين واقعيت تاريخي را ن            
                                                 

 .١٢-٣ پيشين، صص 12
13 C. Chaqueri, Prince iranien rouge. Vie et œuvre de Iradj Esknandari, Florence, 2002. 

 .٢٣-۴ پيشين، صص 14
15 C. Chaqueri, �Eskandari, Solayman Mirza,� Encyclopaedia Iranica, vol. VIII, NY, 1996, p. 607-8. 
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سليمان ميرزا، برخلاف عناصري ملي چون مصدق يا يحيي دولت آبادي که با              
تغيير سلطنت توسط رضا خان مخالفت کردند، به سلطنت رضا خان رأي                  

 و آن هم، به شهادت ايرانشناش شوروي گورکو کرياژين، به                ١٦داد،
ه اي که در   توصيه ي دولت شوروي؛ در حالي که حزب کمونيست ايران طي جلس          

قلب مسکو برگذار شد، موضع خود را عليه آن تغيير اعلام کرد؛ يا اين                
که وي از نزديکان رضا خان سردار سپه و سپس نخست وزير بود و در                    
کابينه ي رضاخان در سمت وزير معارف شرکت جست، و بنا بر سرويس                   

ين  يا ا  ١٧جاسوسي بريتانيا، اين امر به توصيه ي شوروي ها انجام گرفت؛         
که وي به مناسبت دهمين سالگرد انقلاب اکتبر همراه چند تن از                       
سياستمداران دوران رضا شاه چون علی دشتی به مسکو دعوت شد و با                 

و، پس از شرکت در شوراي      )  دهخدا اين دعوت را نپذيرفت    (آنجا سفر کرد    
، در راه بازگشتش به     ١٩٢٧جامعه ضد امپرياليست در بروکسل در دسامبر         

در حالي که هيچ سمت دولتي نداشت، چند روزي در مسکو اقامت کرد             ايران،  
 چچرين، روتشتاين، کاراخان،    �و با مقامات وزارت امور خارجه ي شوروي      

 �و لژاوا، کساني که سياست سرکوب جنبش جنگل را اداره کرده بودند              
 می بينيم که تصوير معصومانه ای که از سليمان ميرزا ساخته         ١٨.ملاقات کرد 

ود با واقعيات تاريخی نمی خواند و نسبت به تصوير کامل آن غريبه               می ش
 .است

در مورد رابطه ي حزب توده با شوروي ها، همين بس که خود اسکندري                   
رفته رفته اصلاٌ بکلي از اين جريان عدول شد و مسير آن به                 «:مي گويد

البته هدف اصلي اوليه که تشکيل حزب کمونيست          .  سمت ديگري سمت يافت    
] حزب[بعداٌ اردشير ظاهراٌ آنجا هم گفت که اين          ود، ولي به هر جهت،       نب

خلاصه خودش به کمينترن مراجعه کرده         .  را کمينترن بايد تصويب کند      
حالا چه وسائلي داشت،    .   خلاصه خودش به کمينترن رجوع کرده بود        ١٩.بود

او اين چيزها را مخفي نگه مي داشت بطوري که          .  من از آن اطلاعي ندارم    
مثل اين که در آنجا به او گفته بودند که برويد با             .  ...  ي نفهمد کس

همان حزب توده کار کنيد و حزب کمونيست را تصويب و تأييد نکرده                  
نامه نگاري هاي اُوانسيان با کمينترن اين سخن اسکندري را          .  ٢٠».بودند

 ٢١.تأييد مي کنند
ي را  حزب توده در زمان کيانوري سخن اسکندر         .  م.اما عضو پيشين ک    

از قول  او  .  به اردشير اُوانسيان تلقي مي کند      »  ايرادات ناواردي «
وارد تهران شدم با روستا و ايرج       ]  از تبعيد [وقتى  «:  اُوانسيان مي آورد 

. نيامد ما را ببيند     ی از آمينترن و يا شورو     یهيچ رفيق .  ملاقات آردم 
ل ال نكردم آه اين ها حزب توده را تشكي         ؤمن هيچ وقت از آمينترن س       

 اول گفتم تشكيل حزب توده       ست يا نه؟   ا داده اند، آيا اين آار خوب     
 است و رفتم دنبال     ی فكر آردم ديدم آار درست     یولى وقت .   است یآار خبط 

 مهر ماه   ١٧( آه تا آنفرانس اول حزب         یتشكيل آروژوك هاى مارآسيست  
 هم او در مقاله اش       ٢٢.»و انتخاب آميته مرآزى ادامه داشت        )  ١٣٢١

 اظهارات  یآاملا گواه بر درست    « که اين گفته ي اُوانسيان        مي افزايد
اما او  »  .آوانسيان و گواه صداقت او در گفتار است          فوق الذآر اردشير 

                                                 
، و نيز ٧۶۵-٧٠، صص ٩-١۶/١٢، آينده»  و مخالفان آن،١٣٠۴مجلس مؤسسان «رستگار . ن 16
 : 

Gurko-Kriazhin, Kritikecheskie razmyshshleniya o perevorote v Persii (Critical reflections on the Coup d�Etat in 
Persia, Novyi Vostok, no. 15, 1926. 
17 C. Chaqueri, �Eskandari, Solayman Mirza,� Encyclopaedia Iranica, vol. VIII,NY, 1996, p. 607-8. 

، ٣٨؛ آرشيو وزارت خارجه ي فرانسه، ايران، پرونده ي ١٩٢٨ ژانويه ١٩، ايزوستيا 18
 .١٧٧ص 
 . تأکيد افزوده 19
 .٢١، ص ٢. ، جخاطرات اسکندري، 20

21 Comintern Archives at RtsKhIDNI: 495/20/218/9-20. 
 ، پانوشت؛ ٢٢، ١۶، صص ٢. ، جخاطرات اسکندري،  22
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وقتي حزب توده ي ايران را     «خود از خاطرات شفاهي اُوانسيان مي آورد که        
ايرج، روستا، و بقيه تأسيس کردند، يک مرکز کمونيستي مخفي، از جمله               

 ايرج، رادمنش، بهرامي، و يزدي به وجود آورده بودند و                با شرکت 
اردشير را هم که در تبعيد بود، به عضويت اين مرکز در نظر گرفته                  

اين مرکز نامه اي به ديميتروف رئيس کمينترن  می نويسد و تشکيل            .  بودند
حزب را به اطلاع کمينترن می  رساند و اردشير را به عنوان نماينده ي خود               

 با نامه اي   ١٩۴٢نماينده ي کمينترن در ژانويه يا فوريه ي       .  می کند معرفي   
اين ارتباط تا سال    .  از سوي کمينترن مي آيد و ارتباط برقرار مي شود        

 است که اردشير از ايران خارج مي شود از طريق او ادامه داشته                ١٩۴۶
البته، بنابر گفته ي محمد    !)   منحل شد  ١٩۴٣کمينترن در سال    ( ا ٢٣»].بود[

بهرامي، عضو کميته ي مرکزي و هيئت اجرائي حزب در بازجويي هايش در               
فرمانداري نظامي، او، ظاهراٌ، همراه با کامبخش، با علي علي اف دبير              

به منظور تبادل نظر راجع به اداره ي امور حزب و کسب            «سفارت شوروي   
پس از  «تماس داشته بود، اما       »  تعليمات لازمه در مورد حزب توده        

. بهرامي ديگر ارتباطي با علي اف نداشته بود         »   شدن کامبخش   متواري
گويا احسان طبري که متصدي روزنامه بود چندي قبل و بعد از کنگره ي               «

 ٢٤».با روس ها ارتباط داشت] ١٣[٢٧سال (دوم 
کمينترن به چه منظوري بود؟ اگر      »  رفقا«اکنون بايد پرسيد که تماس با       

و ملي بود، چرا بايد با کمينترن         حزب توده صرفاٌ يک حزب دمکراتيک         
رابطه مي داشت؟ کمينترن دستگاه رهبري کننده ي احزاب کمونيست بود و              

 در آن،    بنا بر بيست و يک شرط عضويت         احکام و دستورات کمينترن،       
لذا، هر  .  ، لازم الاجرا بودند  ١٩٢٠مصوبه ی کنگره ی دوم آن در تابستان        

اسنادي .  اماٌ مطيع آن نيز بود     حزبي که با کمينترن مربوط می شد، الز       
. که به ضميمه ي اين مقدمه مي آيند اين نکته را بخوبي آشکار مي سازند             

پيشنهاد در باره ي کار کمونيست ها در حزب        «در سند کمينترن موسوم به      
به خط مشي توافق شده با       «از جمله گفته مي شود که بايستي          »  توده،

گام انجام تغييرات در ترکيب       هن.  ...  سليمان ميرزا ادامه داده شود      
حزب، بايد کوشش کرد که عناصر بي پرنسيب و آزمند از قماش عباس                  
اسکندري، و نيز کساني که از استعداد رهبري بي بهره اند، کنار گذاشته             

براي اين که رهبري حزب توده نسبت به مسائل عمده ي سياست            .  ...  شوند
د، تنها يک خط ارتباطي       اتحاد شوروي در ايران جهت يابي درستي بياب         

ميان ارگان هاي شوروي و حزب توده برقرار شود، که عبارت است از                 
در مورد  .  ارتباط شخصي از طريق سليمان ميرزا به مثابه رهبر حزب             

بايد با رهبري کميته ي      ٢٥دستورهاي صادره از طرف سفارت به حزب توده        
در ]  کمينترن[در همه حال، بايد رابط ما        .  اجرايي کمينترن توافق شود   

ارگان هاي شوروي  .  ...  ايران با حزب توده را در جريان کارها گذاشت         
در ايران بايد بطور منظم ماهيانه در حدود چهل تا پنجاه هزار ريال              

به رضا  .  ...   کمک کنند   مردم و    سياستبه روزنامه هاي دموکراتيک     
جهت .  دروستا و آرداشس اُوانسيان هر کدام ماهيانه صد دلار پرداخت شو          

کمک مالي به کمونيست ها، ارگان هاي شوروي در ايران انجام کارهاي                
 ٢٦».راه سازي و حمل و نقل را به آنان مقاطعه دهد

وضعيت سياسي  «همچنين، در گزارش ارددشير اُوانسيان به کمينترن در مورد           
پس از ورود قشون سرخ به ايران       «از جمله گفته مي شد که      »  عمومي ايران 

در نتيجه،  .  اد رضا شاهي تا اندازه اي برطرف گرديد           استبد...  
کمونيست ها و زندانيان سياسي و تبعيد شدگان مشغول تشکيلات و ضت               

پس از آزادي کمونيست ها براي رهبري اين ضت عده اي از                  .  شدند
                                                 

 .، پانوشت٢١-٢٢ پيشين، صص  23
 .٢١٧، ص ١٣٣۶، تهران،...سير کمونيسم در ايران  فرمانداري نظامي تهران،  24
 . تأکيد افزوده 25

26 �Predlozheniia po rabote jommunistov v Narodnoï Partii,� Comintern Archives at RtsKhIDNI: 495/20/218/9.  
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کمونيست ها با کمک رفقاي شوروي بوروي موقتي از اشخاص زير تشکيل                
بهرامي، ايرج  ]  محمد[، رضا روستا، دکتر        ]اُوانسيان[اردشير  :  دادند

در موقع تشکيل   .  (يزدي]  محمد[رادمنش، و دکتر     ]  رضا[اسکندري، دکتر   
اين بورو دکتر بهرامي در زندان قصر و اردشير در زندان در بندر عباس                

از جمله  [کارهاي اين بورو در عرض سه ماه         ].  ...  بودند  [بودهمحبوس  
از ]  و دفاع [ه با پروگرام ضد فاشيستي      تشکيل حزب تود  ]  عبارت بود از  

: کمونيست ها امروزه سه موضوع اساسي را مد نظر دارند         ...  دموکراسي  
؛ مبارزه ي شديد بر    ...  حمايت و تقويت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي         

» ...؛ مبارزه براي اجراي اصول دموکراسي در ايران         ...عليه فاشيسم   
در حال  «:  وانسيان به کمينترن نوشت      در مورد تحول جريان مذکور، اُ       

و چپ  ]  روي[راست  (حاضر دو انحراف در رويه ي ما امکان پذير است              
راست عبارت از آن است که تشکيلات حزب کمونيست در حزب توده            ]).  روي[

خطر چپ عبارت از آن است که از ضت هاي توده اي جدا و                .  محلول شود 
حزب توده رسمي و علني شده و          بايد جداٌ سعي کرد که        .  تنها بمانيم 

روزنامه ي ارگان خود را دارا باشد، و حتي المقدور سعي کرد که حکومت و              
براي ارتباط  «او افزود که    »  .پارلمان از اعضاي حزب توده تشکيل شود       

و حل و فصل قضاياي فوق بوروي موقتي پيشنهاد دارد که يک نفر براي                 
تعيين خط مشي کار در ايران       نمايندگي به کمينترن اعزام شود و براي          

 ٢٧.رهبريت کمينترن را جلب نمايد
افزون بر تأييد تماس اُوانسيان با کمينترن اين نامه ي اردشير اُوانسيان            
نشان مي دهد که در آن تاريخ حزب توده هنوز علني نشده بود؛ تأسيس آن               

» کمک رفقاي شوروي  «از طريق بوروي موقتي کمونيست هاي نام برده و با           
اين نامه ي اُوانسيان تأييد سخن ايرج اسکندري در          .  کيل شده بود  تش

کميته ی )  تراماتيزه(مورد تماس اُوانسيان با کمينترن است، که عضو زخمي          
از سوي ديگر، دخالت شوروي ها در        .  مرکزيِ عصر کيانوري نفی می کند      

تشکيل گروه کمونيستي اداره کننده ي حزب توده به عنوان يک سازمان               
وان ضد فاشيستي، يعني درست آن چه سرهنگ سِليوکف به سليمان ميرزا              پيشخ

علاوه بر اين ها، در نامه اي که انور        .  توصيه کرده بود، تأييد می شود    
کميته ی مرکزيِ عصر   )  تراماتيزه(خامه اي چندين سال پيش به عضو زخمي          

من «کيانوري نوشت، چنان که در بالا آورديم، گويا گفته شده است که                
هنگامي که آزاد شدم حدود يک ماه از            .در آن موقع در زندان بودم      

 ٢٨. بود سياستمي گذشت و مرکز آن در دفتر روزنامه ي          ]  حزب[تأسيس آن   
 آمده است، از طريق     ١٩٩٩چنان که در مقاله ي     [وقتي مرامنامه ي موقت آن     

در مقدمه اش از سلطنت     ]  که]  [کمينترن به تصويب استالين رسيده بود       
، که شامل   ]را[طه پشتيباني نموده بود و اسامي کميته ي مرکزي آن          مشرو

عباس اسکندري و شيخ حسين يزدي بود، مشاهده کردم، ناراحت شدم، و از              
اين چه حزبي است     :  کساني که به من پيشنهاد عضويت کردند، پرسيدم         

درست کرده ايد؟ چرا منتظر نشديد که رفقايمان که در زندان قصر            ]  که[
ن هاي جنوب هستند، بيآيند و به اتفاق هم حزب را تشکيل                يا زندا 

اينجا باز ديده مي شود که يک ماه پس از تشکيل حزب توسط               (»  .دهيم
اسکندري و ديگران، هنگامي که خامه اي آزاد شد، بهرامي و ديگران                

آن ها، يعني نوشين،   «خامه اي ادامه مي دهد که      .)  هنوز در زندان بودند   
. خود اسکندري گفتند که اين دستور رفقاي شوروي است         خيرخواه، طبري و    

رفقاي [ببينيد، من نمي گويم اين طور بود؛ مي گويم از آن ها شنيدم ک                 
کسان ديگري هم اين ايراد     .  تنها من نبودم  .  اين طور گفته اند  ]  شوروي

خليل ملکي هم به همين جهت عضو حزب نشد و در خاطراتش هم              .  را داشتند 
که در آن موقع اسکندري      ]  است[آن چه مسلم است اين      .  ...  نوشته است 

                                                 
27 Comintern Archives at RtsKhIDNI: 495/20/218/20ob-22. 

به . ، که بعيد به نظر می رسد درست باشد١٣٢٠يعنی يک ماه پس از نيمه ی دوم بهمن  28
 .احتمال قوی، خاطره ی انور خامه ای دقيق نيست
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اين دلايلي را که حالا براي تأسيس حزب توده مي آورد، که از زندان                 
اگر يکي ديگر   .  ...  نمي گفت]  ...  بود  [استنقشه ي آن را در سر داشته       

من قبول دارم و     ,   بودند آن را تأييد کند      ٧از کساني که در بند       
يا به  ( رهبران حزب توده با سفارت شوروي          ارتباط.  ...  تسليم هستم 

» .از همان ماه هاي اول قابل انکار نيست           )  قول آرداشس، کمينترن   
چنانکه ديده مي شود آنچه خامه اي به ياد مي آورد تأکيد بيشتري بر                
اسناد کمينترن مي گذارد، اگرچه بدون خاطره او هم نمي توان در مورد               

ينترن در اين مورد قابل ترديد        اين امر ترديد کرد، چون اسناد کم        
 نيستند

در مورد سخنان غير تاريخي اسکندري در مورد پيدايش و برنامه ي آن حزب              
گفتنی است که ايرج اسکندري در دوره هاي مختلف مواضع خود را تغيير                

 در مقاله اي که نزديک به يک سال پس از غير قانوني                وي.  داده بود 
چند تن از زندانيان     «:  کرد نوشت کردن حزب توده به فرانسه منتشر         

همين که از زندان آزاد شدند، با      ]  ١٩۴١ نفر در پائيز     ۵٣اعضاي  [سياسي  
، ]کشور[يکديگر در تهران ملاقات کردند و، پس از مطالعه ي وضعيت                 

تصميم گرفتند يک سازمان سياسي، که در برگيرنده ي همه ي احزاب سياسي              
نام حزب توده ايجاد کنند، يعني،      باشد، به   )  در دوران رضا شاه   (منحله  

 به سختي مي توان تصور کرد که، با توجه به ديد و           29 ».حزب توده هاي مردم  
بازديدهاي طبيعي خانوادگي و فاميلي پس از بيش از چهار سال اسارت              

کشور ظرف همان هفته ي پس     »  مطالعه ي وضعيت «و وضعيت ناروشن مملکت، اين      
/١٩٧۴اما همو در تابستان     .   بوده باشد  از خروج از زندان انجام گرفته     

در اين روايت   .   موضعي ديگر در مورد تأسيس حزب توده اختيار کرد         ١٣۵٣
. بود»  طبقه ي کارگر «او مدعي شد که حزب توده از همان آغاز يک حزب              

او افزود که به هنگام ايجاد آن پس از اشغال ايران توسط متفقين                   
يا مي  .   دو تالي روبرو بودند     کمونيست هاي ايراني در آن زمان با       «

سازمان سياسي طبقه ي کارگر ايران را از نو تحت نام حزب             ...  بايست  
، تشکيل مي دادند و سپس مي کوشيدند جنبش را از خارج          ]ايران[کمونيست  

به نحوي رهبري نمايند، يا اين که با ايجاد يک حزب واحد انقلابي رهبري                 
 و مانع از آن مي شدند که نيروهاي         جنبش را مستقيماٌ در دست مي گرفتند     

» .غير پرولتري زمام ضت را قبضه کرده و آن را به مسير ديگري اندازند              
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان و سنجش           «:  او سپس مي افزايد  

سود و زيان هر يک از دو شِقّ کمونيست ها را به اين نتيجه رساند که                  
 اجراي وظايف مبرم در مورد تجمع کليه ي        اولاٌ،:  راه دوم مرجح است، زيرا    

نيروهاي دمکراتيک براي مقابله با اقدامات فاشيستي عمال هيتلري در             
ايران و جلوگيري از استقرار مجدد ديکتاتوري نظر به تحول سريع اوضاع              
داخلي و خارجي مستلزم سرعت عمل بود، و اين امر بدون تشکيل هر چه                

 و سازمان دادن جنبش امکان نداشت؛          سريع تر سازمان سياسي انقلابي    
ثانياٌ، تشکيل مجدد سازمان تحت نام حزب کمونيست وحدت نظري که ميان               
جريان هاي ملي و دموکراتيک در آن زمان خود بخود وجود يافته بود،                
دچار خطر مي شد، و جداٌ بيم آن مي رفت که اين فرصت به سود عوامل                   

و يا ارتجاع موفق شود قسمتي از        غيرپرولتري و بورژوآزي از دست برود،        
آن را تحت عنوان مبارزه با کمونيسم جدا سازد؛ ثالثاٌ، قانون ضد                 

 حتي يک   30 ».  ... کماکان به قوت خود باقي بود       ١٣١٠ خرداد   ١٠کمونيستي  
، ١٣٢٧ تا بهمن    ١٣٢٠نگاه تند به برنامه ي حزب توده و اعلاميه هاي آن از           

 نشان مي دهد که منافع طبقه ي کارگر        به ويژه طي سال هاي جنگ، به روشني     
در رأس الُويت هاي حزب توده قرار نداشت تا بتوان آن حزب را يک حزب                

                                                 
29 I. Eskandari, �Histoire du Parti Tudeh,� Moyen Orient, no. 6, décembre 1949, p. 9. 

» چند نکته در باره ي بنيان گذاري حزب توده ي ايران و تحول آن،               «اسکندري،  .   ا 30
 .١٣۵٣، شهريور ٣، دوره ي سوم، ش دنيا
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 در سال هاي جنگ، حزب توده در بسياري از موارد با             ٣١.کارگري ناميد 
اعتصابات کارگران براي افزايش دستمزد و بهبود وضعيت کار مخالفت               

  ٣٢.مي کرد
، ٣٣»سياست اقتصادي حزب توده ي ايران،     «ه ي  در مقاله ي ديگري در بار     

مي نامد، گفته  »  کارگري«يعني حزبي که اسکندري در روايت دوم حزب             
روش اقتصادي حزب توده ي ايران از بين بردن            .  خلاصه کنيم «:  مي شود

اختلاف عظيم سطح زندگي به وسيله ي وضع قوانين مفيد و تقويت ثروت ملي              
رگاني بازرگانان و نه دشمن سرمايه ي        است، و اين حزب نه مخالف باز        

اين است بيان صريح و بي پرده پوشي از سياست             .  سرمايه داران است 
اين تعريف يک حزب رفرميست است، نه          »  .اقتصادي حزب توده ي ايران    

 .کارگری انقلابی
، اسکندري باز روايت نسبتاٌ متفاوتي از تأسيس حزب توده           ١٩٨۵در سال   

 مه  ١٣۶٣/٢٣ خرداد   ٢لندن،    (کيهانه اي که به    وي در نام  .  به دست داد  
حزب توده  «:  نوشت، اما پس از مرگ او نشر يافت، اظهار داشت           )  ١٩٨۵

توسط افراد ملي مانند سليمان ميرزا اسکندري، اميرخيزي، موسوي                
 نفر  ۵٣]  گروه[تبريزي، شمس زنجاني، عبدالقدير آزاد، و برخي از              

حزب توده به گرد يک برنامه ي        اسکندري افزود که     »  .پايه گذاري شد 
بتواند توده هاي مردم    «سازمان داده شد تا        »  ملي و دموکراتيک   «
» .را بسيج کند  )  کارگران، دهقانان، پيشه وران، و روشنفکران مترقي      (

او افزود که وي هرگز مخالفت و مقاومت خود با عناصري که مي کوشيدند               
تقلال آن مغايرت داشت،    سازمان حزبي را به راه هايي بکشانند که با اس        

اين ادعا نيز   .   کيانوري، پنهان نداشته بود     -يعني فراکسيون کامبخش  
اگر چه او در آغاز با عضويت کامبخش در حزب مخالفت کرده            .  صحت ندارد 

عضويت لودهنده ي پنجاه و سه نفر      »  رفقا«بود، اما سرانجام زير فشار      
م چنين، با اين که وي     بود، پذيرفت؛ ه  .  ب.ژ.کا./د.و.کا.را، که عضو ان   

اي در مورد   »صد صفحه « يک رساله ي    ١٣٣۶در پلنوم چهارم حزب در سال        
جنايت کامبخش در لودادن اراني و دوستانش عرضه کرد، سرانجام پس از              

 نظر خود را دنبال نکرد و آن رساله حتي در داخل حزب              ٣٤»رفقا«سفارش  

                                                 
حزب توده چه مي    « براي برنامه ي حزب توده و تشريح آن بنگريد به احمد قاسمي،                 31

ارگري، سوسيال دمکراسي و کمونيستي      جنبش ک :  اسناد تاريخي ،  »گويد و چه مي خواهد؟     
 .۴، ص ١٩٨٠/١٣۵٩ و ١٩۶٩، ١. تهران، ج/ جلد، فلورانس٢٣، ايران

 :  مثلاٌ، بنگريد به دو اثر زير32
H. Ladjevardi, Trade Unions and Autocracy in Iran, Albany, NY. 1985 and C. Chaqueri, The Conditions of the 
Working Class in Iran, Florence. 1978 [ I, and II-IV, 1990-92] 

 .١٣٢٣، سال اول، ۶۵، ارگان حزب توده، ش رزم 33
، عضو سازمان )٢٠٠ ص   ١٣٧٧احمدي، کلن،   .  ، به کوشش ح   خاطرات(سرگرد پرويز اکتشافي      34

، مي نويسد که    ١٣٣۶افسري و يکي از منشيان پلنوم چهارم منعقده در مسکو، تابستان            
ط به لودادن گروه اراني به پليس رضا شاه توسط کامبخش،              پس از طرح نظرات مربو     

نماينده ي حزب کمونيست شوروي سيميونف به جلسه آمد و تأييد کرد که کمينترن                    «
بدين نحو، جلو اعتراضات عده اي از اعضاي کميته ي          ].  بود[ت  سکامبخش را تبرئه نموده ا    

کامبخش گرفته شد و قطع      مرکزي از جمله اسکندري، روستا، کشاورز، و ديگران عليه            
لازم به تذکر است که، بنابر        (»  .گرديد، چون هرچه شوروي مي گفت وحي مُنزل بود           

 که کمينترن منحل شد، آن سازمان به کار کامبخش رسيدگی           ١٩۴٣اسناد کمينترن، تا سال     
مدعي استقلال حزب توده در نقدي که به خاطرات          .)  نکرده و او را تبرئه نکرده بود       

راه »  نقدي بر خاطرات آقاي پرويز اکتشافي،      «(در مجله ي سازماني خود نوشت        اکتشافي  
. ک.به گفته ي وي داير بر شرکت نماينده ي ح            )  ١۴-١۵، ص   ١٩٩٩،  ۶٠ شماره   آزادي،

چنانکه همواره اين نظر غير واقعي را عنوان کرده است،             وی،  .  شوروي در پلنوم تاخت   
با سکوت  )  »آيا ما اصلاح پذير هستيم؟    «(ده  از کنار اين نکته در نوشته ي اين نويسن        

مي گذرد که به نقل از اسناد شوروی آوردم که سفير شوروي در آلمان شرقی در آن اجلاس                  
از کميته ي مرکزي حزب توده شرکت داشت که طي آن غلام يحيي، به دستور حيدر علي اف،                  

 به تصويب    پيشنهاد برکناري اسکندري و جانشيني او توسط کيانوري را مطرح و                 
بنابر گفته ی فريدون آذرنور، همه، جز وی، رأی مثبت             .  ناگزيرانه حاضران رساند  
  .دادند، حتی خود اسکندری
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دي حزب هم از    افزون بر اين، مردم ايران و اعضاي عا         .  هم پخش نشد  
به عبارت ساده، اعتراضات    .  اين اعتراضات تا سال ها اطلاع نداشتند         

 کيانوري کاملاٌ بيهوده و بلا اثر           -خجولانه ي او به باند کامبخش       
 .ماندند

 به مناسبت شرکت آن حزب در         ١٣٢۵در يک اعلاميه ي حزب توده به سال         
 :کابينه قوام از جمله آمده است که

 
بارزه ي خستگي ناپذير حزب توده ي ايران پنج         اکنون از آغاز م    «

اين مبارزه به منظور نگهباني از استقلال حقيقي         .  سال مي گذرد  
ميهن و استقرار رژيم دمکراسي ميان دو صف متمايز توده هاي زحمتکش           
و روشنفکر از يک سو؛ و عمال ديکتاتوري و مزدوران استعمار از،            

حفظ صلح هيچ راهي به جز       براي جلوگيري از جنگ و       ...  سوي ديگر   
تعميم دموکراسي و شرکت دادن توده ها و ملت ها در سرنوشت خود              

، بر  ]ي ائتلافي حزب توده و قوام      [اين کابينه .  ...  وجود ندارد 
خلاف دولت هاي پيشين، براي افکار عمومي اهميت و ارزش قائل بود و             

ذربايجان سياست خارجي و حل مسالمت آميز آ     ]  در[در باره ي رفع تيرگي     
همان طريق را برگزيد که تمايلات عمومي ملت ايران بدان توجه                
داشت، و به همين سبب توفيق يافت در اين راه قدم هاي بلندي                  

ملت ايران نيز به منظور حل کليه ي مشکلات داخلي و خارجي          .  بردارد
. پشتيباني خود را از کابينه ي آقاي قوام السلطنه دريغ نداشت           

در موقع ائتلاف با حزب ايران ضمن           ]  ان که چن  [چنانچه...  
اعلاميه ي مشترک همکاري در سياست خارجي و داخلي اعلام گرديد، حتم            

هم که اين دو حزب     ]  شرکت در کابينه ي قوام   [داريم در اين مورد     
از اين  .  هم وارد کابينه مي شوند اين همکاري همچنان ادامه يابد          

ت خود را با شرکت در دولت       رو، پس از آن که کميته ي مرکزي موافق       
اعلام داشت، سه تن از رفقاي مبارز ما به رئيس دولت               ]  قوام[
معرفي شدند، که اکنون به شرح زير در کابينه شرکت                ]  قوام[

آقاي ايرج اسکندري، وزير پيشه و هنر و بازرگاني؛             :  مي کنند
ما .  آقاي دکتر کشاورز، وزير فرهنگ، آقاي دکتر يزدي، وزير بهداري         

ن رو در کابينه شرکت جستيم تا از راه همکاري با ساير عناصر             ازي
و آزاديخواه در دستگاه حاکمه تصفيه ي         ]  نخست وزير قوام   [ملي  

. واقعي را عملي نماييم و دستگاه دولتي را به مردم نزديک نماييم            
 »٣٥].الخ...[

 
اما پس از استعفاي قوام براي کنار گذاردن مؤتلف خود حزب توده از               

 :  در اعلاميه ي آن حزب مي خوانيمکابينه
 

ملت ايران با وجود فداکاري ها و جان فشاني ها که براي تأمين           ...  
آزادي و حکومت ملي خود نموده است، آن هم در دوران زمامداري               
جناب اشرف، که خود را منادي اصلاحات و تأمين کننده ي انتخابات             

شود و وضع   ]مي[روم  آزاد معرفي مي فرمودند، از حقوق طبيعي خود مح        
آيد که کوچک ترين آزادي براي هيچ کس و هيچ        ]مي[به صورت حاضر در     

طبقه و هيچ حزبي باقي نماند، و فقط افراد و عناصر استفاده جويي            
که بنا به مقتضيات زمان هميشه به دنبال جريان روز و زمامداران            

تحت وقت رفته اند و مي روند در حزبي به نام دموکرات ايران، که              
رهبري جناب اشرف قرار دارد، جمع شده اند، و هرگونه آزادي در               
اعمال و رفتار را منحصر به خود کرده اند، و با استفاده ي                 
نامشروع از وسائل و نيروي دولتي از هيچ گونه تضييق و اختناق               

                                                 
 .١٣٢۵، اول مرداد ٣٢١، ارگان اتحاديه هاي کارگري حزب توده، ش ظفر 35
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. طبقات ديگر مردم و ساير احزاب مختلف خودداري نمي کنند            ]  بر[
...٣٦  

 
، که خود از اعضاي      )١۵١ص  (ه چراغ راه آينده است     گذشتمؤلفان کتاب   

حزب توده از نظر     «فعال حزب توده بودند، مي نويسند که، با آن که             
و هم چنين با داشتن رهبراني نظير سليمان ميرزا         ...  مرامنامه و برنامه    

اسکندري و نورالدين الموتي حزبي بود آزاديخواه و مترقي و مدافع                 
اگر چه اين حزب از نظر طبقاتي شکل          «و  »  قانون اساسي و مشروطيت،    

جبهه اي را داشت، به لحاظ جهت گيري سياسي، فکري، و تعليماتي و                   
 با وجود تزلزل ها و نوساناتي که در جريان فعاليت حزب                �تشکيلاتي

 لنينيسم، و   -در مجموع حزبي بود مدافع مارکسيسم     «اما  »  �مشاهده مي شد 
دان رهبراني شايسته و کارآزموده،     بنا به رسم زمان و ضعف رهبري و فق         

 ».دنباله رو و مدافع بي قيد و شرط سياست دولت شوروي
، که در زير مي آيد، بايد گفت که        ١٩٩٩بنابر آنچه در اينجا و مقاله ي       

حزب توده در عصر کيانوري برای تکيه        .  م.تقلاي عضو ترفيع يافته ي ک     
ک سرهنگ اطلاعاتی    به خاطرات مخدوش اسکندری و جعلی خواندن گزارش ي          

رهبر کبير  «ارتش سرخِ زمان استالين و ناديده گرفتن نامه ی ديميتروف به              
، دو ماه و ده روز پس        ١٣٢٠ آذر   ١٩۴١/١٨ دسامبر   ٩(»  پرولتاريای جهان 

برای تأييد ادعای ايجاد حزبی به نام        )  از تاريخ ادعائی تأسيس حزب     
 است و تلاشي است      توسط ايرج اسکندری و چند تن ديگر بيهوده        »  توده«

براي آرامش خاطر شخصی کسي که عمر خود را در حزبي تلف کرده است که                
 حزبي که جان و توان دست کم دو          �خلاف آنچه مدعي بود، انجام مي داد       

نسل از ايرانيان خواستار خدمت به مردم بلاديده ي ايران را به باد               
چه نيکو  .  داد و هرگز حاضر نشد با خود در آينه تاريخ روبرو شود              

می بود اگر افرادی که در مسؤوليت تباه شدن زندگی بسياری و کشته شدن             
عده ای ديگر سهيم بوده اند، شجاعت اخلاقی اين را می داشتند که دست کم             
با اعتراف به خطاهای خود گامی کوچک در التيام دردهای خانواده هايی             

سوس که اين    اما اف .  بر می داشتند که قربانی خطاهای آنان شده اند         
آرزويی است که ما بايد به گور ببريم، چه، چنان که در اين سخن                     

 .برخی به هيچ رو اصلاح پذير نيستندپايانی می بينيم، 
در پايان، نکته ي مهم ديگري که به تداوم رياکاري و سانسور تاريخي               
اين عضو کميته ي مرکزي عصر کيانوري در اين نمونه هويدا می شود که وی              

ن چه را از نامه ي خامه اي در مقاله اش ذکر مي کند که طي آن                تنها آ 
نويسنده ی نامه مي پذيرد که وی در مورد حضور علي اف در جلسه ي مؤسسان             
حزب دچار اشتباه شده بود، اما نکات ديگری را که از آن نامه در                  

پس، ما به   .  بالا نقل کردي،م سانسور مي کند، چون به نفع تز او نيست           
اقعی اين مورخ بدون گيومه پي مي بريم و او را به عنوان يک               کيفيت و 

نبايد ناگفته گذارد که اين مورخ بدون         .  ايدئولوگ تاريخ مي شناسيم  
فصل به فصل آن      ...  نـگاهي از درون  گيومه، که به هنگام نگارش کتاب       

می ,  را براي اين نويسنده، که در آن زمان در آمريکا تدريس مي کرد             
 ايراداتي که   �انم و ايراد هاي تاريخي آن را گوشزد کنم        فرستاد تا بخو  

اما يک مورد را که ملحوظ داشت و خوب به           .  غالبشان را ملحوظ نداشت   
ياد می آورم، مربوط به کامبخش بود؛ وي از او به عنوان مردي يا                  

به او تذکر دادم که گذاشتن چنين صفتي        .  ياد کرده بود  »  باشرف«کمونيستي  
گروه اراني را تحويل پليس رضاشاه داده بود باعث           در مورد کسي که      

افسوس که چنين پندي به او دادم، چه او          .  بي آبرويي خود وی خواهد شد    
تنها بخاطر حفظ آبروي خويش حذف اين صفت نادرست را پذيرفت، چه او                

                                                 
قوام [نامه ي سرگشاده ي جبهه ي مؤتلف احزاب و مطبوعات آزاديخواه به نخست وزير  «36

 .١٣٢۵ آذرماه ١٠، ظفر» ،]نهالسلط
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 و بسان او    استعقيده مند  .  ب.ژ.کا./د.و.کا.آن عضو ان  »  شرف«هنوز به   
 :گويدهم عمل مي کند، و می 

 
به خاک پای عزيزت که عهد / اگرچه خرمنِ عمرم غمِ تو داد به باد 

 )حافظ(نشکستم 
 

 )، روز آتش بس٢٠٠٧ نوامبر ١١پاريس، (خسرو شاکري زند 

دو برگ از گزارش ارتش شوروی به کمينترن پيرامون ديدارهای سرهنگ سِليوکُـف 
 ↕با سليمان ميرزا برای تشکيل حزب توده
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